
اجراي  با 
طرح‌هاي 
گازرســاني در هفــت روســتاي 
شهرستان‌هاي اروميه، سلماس، خوي 
و سردشت، ۶۶۸ خانوار روستايي از 
نعمت گاز طبيعي بهره‌مند مي‌شوند. 
جمشيد درستكار، مديرعامل شركت گاز 
آذربايجان‌غربي، با بيــان اينكه طرح‌هاي 
گازرساني به هفت روستا در شهرستان‌هاي 
اروميه، سلماس، خوي و سردشت در حال 
اجراســت، افزود: با بهره‌بــرداري از اين 
طرح‌ها، ۶۶۸ خانوار روستايي از نعمت گاز 

طبيعي برخوردار خواهند شد. 
وي با اشاره به آخرين وضعيت گازرساني 
روستايي در آذربايجان‌غربي ادامه داد: اين 
استان داراي ۲ هزار و ۸۴۵ روستاست كه 

از اين تعداد، ۲ هزار و ۵۶۴ روســتا قابليت 
گازرساني دارند و تاكنون گاز طبيعي به ۲ 

هزار و ۷۴ روستا رسيده است. 
اين مسئول گفت: در حال حاضر عمليات 
اجرايي گازرساني در ۱۷۸ روستاي استان 
در جريان است و تلاش مي‌شود طرح‌هاي 
باقي‌مانده با توجه بــه ظرفيت‌ها و منابع 

موجود به مرحله بهره‌برداري برسند.  
درســتكار با بيان اينكه ۲۶۴ هزار و ۶۰۱ 
خانــوار روســتايي آذربايجان‌غربي از گاز 
طبيعي بهره‌مند هســتند، افزود: ضريب 
بهره‌مندي خانوارهاي روســتايي استان 
از شــبكه گاز طبيعي به ۹۰ درصد رسيده 
كه نشــان‌دهنده گســترش قابل توجه 
زيرساخت‌هاي انرژي در مناطق روستايي 

است. 

گروه‌هاي جهادي آب را به روستاهاي خوانسار مي‌برند 
سايه افكندن خشكسالي‌هاي اخير 

محمدرضا سوري
  گزارش 2

به دليل كاهــش بارش‌ها، از جمله 
دلايلي است كه موجب بحران كم‌آبي 
شديد در روستاهاي شهرستان خوانسار استان اصفهان شده 
است. اين در حالي است كه از سال‌هاي قبل اقداماتي براي رفع 
اين بحران صورت گرفته، اما به دلايل سهل‌انگاري و تأمين نشدن 
اعتبارات، اين طرح‌ها نيمه‌كاره روي زمين مانده و موجب شده تا 
بحران آب در اين روســتاها هر روز حادتر شود.  حالا به گفته 
بخشدار خوانسار، طرح‌هاي ضربتي براي ساماندهي قنات‌ها، 
مديريت منابع آبي و ساخت اســتخر ذخيره آب با مشاركت 
مستقيم اهالي و گروه‌هاي جهادي، به عنوان نمونه در روستاهاي 
مهرآباد و تجره آغاز شده كه در صورت تحقق، مي‌تواند الگويي 
مناســب براي ســاير روســتاهاي اين شهرســتان شود. 

     
روستاهاي شهرستان خوانسار استان اصفهان داراي ۹ هزار هكتار 
زمين زراعي است كه از اين ميزان ۶ هزار و ۳۰۰ هكتار آن به كشت 
محصولات زراعي مانند گندم، جو، علوفه، سيب‌زميني و حبوبات 
اختصاص دارد.  اين در حالي اســت كه باغداران اين روستاها در ۲ 
هزار و ۷۰۰ هكتــار از باغات خود اقدام بــه توليد محصولات باغي 
شامل انگور، گردو، بادام، آلو و ساير ميوه‌هاي هسته‌دار مي‌كنند.  اين 
موضوع موجب شده تا در حال حاضر ۸۰ درصد منبع درآمدي مردم 
روستاهاي خوانسار بر پايه كش��اورزي و باغداري باشد.  همچنين 

قنات‌ها و چاه‌ها بيشترين نقش را در سيراب كردن باغ‌ها و مزارع اين 
منطقه دارند. بنابراین سايه افكندن خشكسالي‌ها در سال‌هاي اخير 
و كم‌شدن آب اين سازه‌هاي سنتي موجب شده تا آنها نتوانند بهره 

لازم را از زحمات خود ببرند. 
  سد باغكل تأمين‌كننده آب قنات‌ها 

از آنجا كه مردم منطقه خوانسار از سال‌هاي قبل با بحران آب مواجه 
بودند، بنابراین اين موضوع موجب شده تا عمليات احداث سد باغكل 
در دو كيلومتري جنوب اين شهرستان از سال ۱۳۸۳ آغاز و هفت 

سال بعد به بهره‌برداري كامل برسد. 
به گفته سازندگان اين سازه، حجم مخزن اين سد در شرايط عادي 
حدود 5 ميليون مترمكعب بوده و با هدف تأمين آب شهر خوانسار، 
مهار سيلاب و جذب گردشگر ايجاد شده است.  اين موضوع موجب 
شد تا قنات‌هاي اين منطقه كه به دليل كم‌آبي دچار مرگ تدريجي 
شده بودند، دوباره جان تازه‌اي بگيرند و مزارع و باغات شهرستان كه 
در قديم بخشي از حيات خود را مديون وجود همين قنات‌ها بودند، بار 
ديگر بتوانند آب مورد نياز خود را از اين راه تأمين كنند.  اين در حالي 
است كه براي تأمين شدن آب مورد نياز كشاورزي، مديريت مصرف 
آب، اســتفاده از روش‌هاي نوين آبياري، لوله‌گذاري به زمين‌هاي 

كشاورزي و لايروبي قنات‌ها بايد به صورت جدي دنبال شود. 
  قنات‌ها جان مي‌گيرند 

از ديرباز تاكنون قنات‌ها يكي از مهم‌تريــن تأمين‌كننده‌هاي آب 
شرب و كشاورزي روستاهاي خوانسار بودند، به‌طوري كه ۲۴۰ قنات 

موجود در اين شهرســتان تأمين‌كننده ۸۰ درصد آب كشاورزي 
هستند. 

با اين حال خشكسالي‌هاي اخير، مشكلات آبرفتي و فرسوده بودن 
سبب شده تا ۸۰ درصد اين قنوات دچار فرسودگي شوند. 

علي زالي، بخشدار مركزي خوانسار، با اشاره به آغاز طرح‌هاي ضربتي 
براي ساماندهي قنات‌ها، مديريت منابع آبي و ساخت استخر ذخيره 
آب مي‌گويد: »با مشاركت مســتقيم اهالي و گروه‌هاي جهادي در 
روستاهاي مهرآباد و تجره، اين اتفاق خوب در حال افتادن است.« 

وي با اشاره به روند ساخت استخر ذخيره آب قنات روستاي تجره 
مي‌افزايد: »اين پروژه حياتــي كه نقش مســتقيمي در پايداري 
كشاورزي منطقه دارد، با همت، مشاركت مالي و همراهي مستقيم 
مردم و شوراي اسلامي روســتا در حال اجراست و نمونه موفقي از 

الگوي خودباوري محلي به شمار مي‌رود.« 
طبق گفته كارشناسان، با احداث اين اســتخر كه هدف از ساخت 
آن جلوگيري از هدررفت منابع زيرزميني، ذخيره بهينه و مديريت 
زمان‌بندي‌شــده در فصول كم‌آبي اســت، مي‌توان شاهد تقويت 
چشمگير فعاليت‌هاي كشاورزي و تثبيت اشتغال روستايي در اين 

منطقه باشيم. 
زالي در ادامه به پيامدهاي كم‌آبي و ضــرورت حمايت همه‌جانبه 
دستگاه‌هاي اجرايي از پروژه‌هاي خودجوش محلي اشاره و تأكيد 
مي‌كند: »تكيه بر ظرفيت مشــاركت اهالي، همراهي شــوراهاي 
اســامي و توان عملياتي گروه‌هــاي جهادي بســيج، تنها كليد 
طلايي براي تسريع در اجراي پروژه‌هاي عمراني روستاها و عبور از 

بحران‌هاي پيش‌رو است.« 
اين اتفاق خوب در حالي است كه سوابق بســيج سازندگي نشان 
مي‌دهد، در پي اجــراي طرح بزرگ آبخيز تا جاليز در ســطح ۱۹ 
ميليون هكتار از اراضي كشور، بيش از ۱۰ هزار رشته قنات با هدف 
تأمين آب كشــاورزي پايدار با نقش‌آفرينــي گروه‌هاي جهادي و 
مردم‌پايه و با همكاري قرارگاه امام حســن مجتبي)ع( لايروبي و 

احيا شود. 

استان گلستان با تكيه 
شهرزاد رحمتي‌پور

  گزارش  یک
كم‌نظير  تنــوع  بر 
طبيعــي، تاريخي و 
فرهنگي خود، يكي از مســتعدترين پهنه‌هاي 
گردشگري كشور به شمار مي‌رود. استاني كه از 
جنگل و كوه تا دشت و دريا، از آبشار و ساحل تا آثار 
باستاني و زيست‌بوم‌هاي بكر را در خود جاي داده و 
حتي جزيره آشوراده را به عنوان يكي از مهم‌ترين 
نشانه‌هاي هويتي و گردشگري شمال كشور پيش 
روي دارد. ايــن همه ظرفيــت مي‌تواند نه تنها 
گلستان را به مقصدي پررونق براي سفرهاي داخلي 
و خارجي بدل كند، بلكه به ارزآوري پايدار، رونق 
كسب‌وكارهاي محلي و ايجاد مشاغل متنوع در 
حوزه‌هاي اقامت، حمل‌ونقل، صنايع‌دستي، خدمات 
و بومگردي بينجامد. با اين حال، سهم گلستان از 
اين خوان گسترده هنوز اندك است و فرصت‌ها در 
گرداب سهم‌خواهي‌ها، تصميم‌هاي ناهماهنگ و 
اجرا نشدن مصوبات، يكي پس از ديگري از دست 
مي‌روند؛ وضعيتي كه اجازه نداده اين استان جايگاه 
واقعي خود را در نقشه گردشگري كشور پيدا كند. 

    
گلستان از آن استان‌هايي اســت كه اگر گردشگر با 
نگاه دقيق به آن وارد شود، در هر گوشه‌اش نشانه‌اي 
از جاذبه مي‌بيند. از جنگل‌هاي هيركاني تا پهنه‌هاي 
ساحلي خزر، از ارتفاعات شــرقي تا دشت‌هاي سبز 
و روســتاهاي بكر، از ميراث تاريخي تركمن‌صحرا 
تا بافت‌هــاي فرهنگي و قومي متنــوع. با اين همه، 
تصوير رايج از گلستان هنوز بيشتر شبيه يك استان 
عبوري اســت تا يك مقصد مانــدگار. همين تضاد 
ميان »توانمندي« و »واقعيــت موجود« مهم‌ترين 
مسئله گردشگري استان را رقم زده است: ظرفيت‌ها 
فراوانند، اما زنجيره بهره‌برداري از آنها كامل نشــده 

است. 
در اين ميان، بسياري از مصوبات و وعده‌هاي سنوات 
گذشته، از توسعه جزيره آشوراده و ساماندهي اسكله 
بندرتركمن تا تكميل پروژه‌هــاي اقامتي و تقويت 
حمل‌ونقل، در حد كاغذ و جلســه مانده‌اند. نتيجه 
آن شده كه بخشي از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري به 
اســتان‌هاي همجوار كوچ كرده و گلستان از منافع 

اقتصادي اين صنعت بي‌بهره مانده است. 
دبير شوراي انجمن‌هاي حرفه‌اي گردشگري گلستان 
در گفت‌وگو با »جوان« با انتقاد از كندي حركت اين 
صنعت در اســتان مي‌گويد: »گلستان با وجود همه 
مزيت‌هاي طبيعــي و جغرافيايي، هنوز نتوانســته 
از گردشــگري به عنوان يك موتور واقعي توســعه 
استفاده كند. ما سال‌هاست نشست برگزار مي‌كنيم، 
اما خروجي ملموس اين جلسات كم بوده است. اگر 
زيرســاخت حمل‌ونقل، اقامت و دسترسي به موقع 
تقويت نشــود، حتي بهترين جاذبه‌ها هــم در بازار 

رقابتي گردشگري ديده نمي‌شوند.«
حميد نيكــزاد مي‌افزايد: »ســرمايه‌گذار به دنبال 
اطمينان است. وقتي مسير دسترسي، اقامت، خدمات 
و برنامه اجرايي شفاف نباشد، طبيعي است كه سرمايه 
به ســمت اســتان‌هاي آماده‌تر حركت مي‌كند. ما 
فرصت‌هاي زيادي را از دست داده‌ايم، چون بعضي 

تصميم‌ها يا اجرا نشده يا خيلي دير اجرا شده‌اند.«
به گفته او، خسارت‌هاي ناشي از سيل ۱۳۹۸ و سپس 
كرونا نيز بــر پيكره اين صنعت فشــار مضاعف وارد 
كرده و بسياري از فعالان گردشگري را در وضعيتي 

فرسايشي قرار داده است. 
  آشوراده، بندرتركمن نيازمند احيا

يكي از محورهاي اصلي بحث درباره آينده گردشگري 
گلستان، پروژه‌هايي است كه سال‌ها درباره آنها سخن 
گفته شده، اما به سرانجام نرسيده‌اند. جزيره آشوراده، 
اسكله بندرتركمن، بازارچه مرزي اينچه‌برون، تكميل 
هتل‌هاي نيمه‌تمام و تقويت مســيرهاي جاده‌اي، 
ريلــي و هوايي از مهم‌ترين اين گره‌ها هســتند. هر 
يك از اين ظرفيت‌ها مي‌تواند بــه تنهايي در جذب 
مسافر و سرمايه نقش جدي داشته باشد، اما در نبود 
هماهنگي نهــادي، اين فرصت‌ها بــه مزيت بالفعل 

تبديل نشده‌اند. 
يك سرمايه‌گذار و مدير فعال در حوزه ساخت‌وساز 
مي‌گويد: »گلستان اگر زيرســاخت و اراده اجرايي 
داشته باشد، مي‌تواند در گردشگري جايگاهي بسيار 

بالاتر از وضعيت فعلي پيدا كند، اما وقتي پروژه‌هاي 
نيمه‌كاره ســال‌ها باقي مي‌مانند، پيام روشــن آن 
براي ســرمايه‌گذار اين اســت كه بازگشت سرمايه 

تضمين‌شده نيست.«
علي تجري ادامه مي‌دهد: »در شــرايطي كه هزينه 
سفر براي بسياري از خانواده‌ها بالا رفته، گردشگري 
داخلي مي‌تواند به يك فرصت اقتصادي جدي براي 
گلستان تبديل شود، اما بدون ايرلاين، بدون شبكه 
حمل‌ونقل كارآمــد و بدون حمايــت از پروژه‌هاي 
اقامتي، استان از اين بازار عقب مي‌ماند. امروز مردم و 
سرمايه‌گذار هر دو دنبال اطمينان و برنامه هستند.«

در بخش ديگــري از اين گفت‌وگوها، مســئولان و 
فعالان حوزه گردشــگري بر اين نكته تأكيد دارند 
كه توسعه اين صنعت تنها با صدور مجوز يا برگزاري 
نشست به نتيجه نمي‌رسد، بلكه نيازمند هماهنگي 

اجرايي و مشاركت واقعي بخش خصوصي است. 
معــاون گردشــگري اداره كل ميــراث فرهنگي، 
گردشــگري و صنايع دســتي گلســتان، يكي از 
صريح‌تريــن روايت‌هــا را از وضعيت موجــود ارائه 

مي‌كند. 
ياسر قندهاري مي‌گويد: »گردشگري گلستان حال 
خوبي ندارد و اگر قرار است از اين وضعيت عبور كنيم، 
بايد به سمت برنامه‌هاي عملياتي برويم. حمل‌ونقل، 
اقامت، خدمات رفاهي و مديريت بحران، حلقه‌هاي 
به‌هم‌پيوســته‌اند. اگر يكي از اين حلقه‌ها نباشــد، 

زنجيره توسعه ناقص مي‌ماند.«
او اضافه مي‌كند: »ما به كميته‌اي تخصصي با حضور 
بخش خصوصي براي حمل‌ونقل نياز داريم. همچنين 
بايد براي شرايط بحراني، ســند و صندوق حمايتي 
داشته باشيم تا فعالان گردشگري در زمان بحران تنها 
نمانند. رويدادهاي فرهنگي نيز مي‌توانند ماندگاري 
مسافر را افزايش دهند و جشــنواره‌ها از مهم‌ترين 

ابزارهاي معرفي استان هستند.«
قندهاري همچنين بر اين باور اســت كه توســعه 
گردشــگري بدون ســرمايه‌گذاري ممكن نيست و 
سرمايه‌گذاري نيز بدون رفع موانع اداري، انگيزه خود 

را از دست مي‌دهد. 
  اشتغال، ارزآوري و آينده‌اي روشن

رئيس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني گرگان 
گردشگري را يكي از پيشران‌هاي اصلي اقتصاد استان 
مي‌داند. صنعتي كه مي‌تواند براي جوانان شغل ايجاد 

كند و براي استان درآمد پايدار بسازد. 
حاج‌محمد زاودي مي‌گويــد: »حمل‌ونقل زيربناي 
گردشگري است. ما اگر شبكه جاده‌اي، ريلي و هوايي 
را تقويت نكنيم، عملاً ظرفيت‌هاي استان را نيمه‌فعال 
نگه داشته‌ايم. گردشگري زماني شكوفا مي‌شود كه 
ســرمايه‌گذار احساس امنيت و چشــم‌انداز روشن 

داشته باشد.«
او مي‌افزايــد: »گلســتان در حــوزه بومگــردي، 
اكوتوريســم، گردشگري كشــاورزي، گردشگري 

ســامت و همچنين بهره‌گيري از مرز اينچه‌برون 
ظرفيت‌هاي ويژه‌اي دارد. اينها اگــر در يك برنامه 
منسجم قرار بگيرند، مي‌توانند هم اشتغال بسازند و 

هم جايگاه استان را در سطح ملي ارتقا دهند.«
زاودي نيز همانند ديگر فعالان اين حوزه، بر تكميل 
پروژه‌هاي نيمه‌تمام و ايجاد بســتر براي مشاركت 

بيشتر بخش خصوصي تأكيد مي‌كند. 
  سرمايه‌گذاري، شرط شكوفايي گردشگري

يكي از مشــكلات ريشه‌اي گردشــگري گلستان، 
ناهماهنگــي ميان دســتگاه‌ها و ســختي مســير 
سرمايه‌گذاري است. مدير يك مزرعه گردشگري در 
استان مي‌گويد كه بسياري از سرمايه‌گذاران، قبل از 
آغاز كار، به دليل نبود زيرساخت يا پيچيدگي اداري 

از ادامه مسير منصرف مي‌شوند. 
مجيد زماني توضيح مي‌دهد: »ســرمايه‌گذار زماني 
وارد مي‌شود كه مطمئن باشد ســرمايه‌اش در يك 
بستر امن و قابل پيش‌بيني قرار مي‌گيرد. وقتي راه 
دسترسي، خدمات و حمايت اجرايي مشخص نباشد، 

ريسك بالا مي‌رود و سرمايه‌گذار عقب مي‌كشد.«
وی می‌گوید: كم‌كاري برخي دســتگاه‌ها در اجراي 
زيرســاخت‌ها، سبب كمرنگ شــدن حضور بخش 

خصوصي در استان شده است. 
در همين حال، ســيدمحمد مرتضوي، ســازنده و 
ســرمايه‌گذار تأكيد مي‌كند: »توســعه گردشگري 
بدون انســجام مديريتي و مشــاركت واقعي بخش 
خصوصي پيش نمي‌رود. هيچ دستگاهي نبايد توسعه 
اين حوزه را به نام خود ثبت كند، چون گردشــگري 
حاصل همكاري همه بازيگران است. اگر انجمن‌هاي 
تخصصي تقويت شــوند، مي‌تواننــد مطالبات را به 
صورت منسجم پيگيري كنند و اجازه ندهند جلسات 

به نتيجه‌هاي مقطعي ختم شود.«
او ســهم‌خواهي‌هاي داخلي را يكي از آســيب‌هاي 
مهم در فــراري دادن ســرمايه‌ها مي‌داند و تصريح 
مي‌كند: »بخشي از پروژه‌ها به جاي ماندن در استان 
به استان‌هاي ديگر منتقل شده‌اند. اين موضوع نشان 
مي‌دهد كه هماهنگي و نگاه مشــترك، شرط اول 

توسعه است.«
گلســتان امروز در نقطه‌اي ايســتاده كه از يك سو 
گنجينه‌اي از جاذبه‌هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي را 
در خود دارد و از سوي ديگر، هنوز از منافع واقعي اين 
ثروت عظيم بهره نبرده است. اگر زيرساخت‌ها تكميل 
نشوند، دستگاه‌ها همصدا عمل نكنند و سرمايه‌گذار 
احساس امنيت و همراهي نكند، اين استان همچنان 
تماشاگر عبور فرصت‌ها خواهد بود، اما اگر تصميم‌ها 
از پشت درهاي بسته به ميدان اجرا بيايند، گلستان 
مي‌تواند از يك اســتان عبوري به مقصدي ماندگار 
در گردشگري ايران تبديل شود كه هم براي كشور 
ارزآوري دارد و هم براي مردم خود اشــتغال، اميد و 

ماندگاري. 

گردشگري گلستان با ظرفيت و بي‌برنامه

گازرساني به ۶۶۸ خانوار روستايي 
   آذربايجان غربي 

آگهی  تجدید مناقصه عمومی  --  ) نوبت  دوم(
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  شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی)بعنوان دستگاه مناقصه گذار(  در نظر دارد مناقصه خرید پمپ و الکتروموتورهای ایستگاه های پمپاژ در طرح 

آبرسانی به شهر تفرش و روستاهای مسیر از چشمه هفتیان را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج ذیل را مجدداً برگزار نماید.
1-مـوضـوع منـاقصـه –  نوع مناقصه: خرید پمپ و الکتروموتورهای ایس�تگاه های پمپاژ در طرح آبرس�انی به ش�هر تفرش و روستاهای                      

مسیر از چشمه هفتیان–  یک مرحله ای.
2-مبلغ برآوردی: 195,000,000,000 ریال.

3-مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار)ریال(: 9,750,000,000 ریال .

4-رتبه و پایه: شرکتهای بازرگانی تامین کننده ، نمایندگان مجاز شرکتهای تولیدی و کارخانه های سازنده مجاز واجد شرایط در این مناقصه می توانند شرکت کنند.

* متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ، از ساعت 8 صبح روز سه ش�نبه مورخ 1405/5/27  الی 8 صبح روزپنجشنبه مورخ 
1405/6/5  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2005001164000005 به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نموده و اسناد را دریافت نمایند. 

*  متقاضیان موظفند پاکات راپس از تکمیل و ارائه مدارک خواسته شده  حداکثر تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1405/6/15در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند .              

                                                                                                                                                                           روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی 
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تلفنی آگهی می پذیرد
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‌بلاتكليفي نهضت ملي مسكن 
در برزخ وعده‌ها

طرح »نهضت ملي مســكن« كه از ســال 
۱۴۰۱ بــا هدف خانــه‌دار كردن اقشــار 
كم‌درآمــد و متوســط در اســتان‌هاي 
مختلف كشــور كليد خورد، امروز به يكي 
از فرسايشــي‌ترين پرونده‌هاي عمراني و 
معيشتي تبديل شده اســت. پروژه‌اي كه 
قرار بود مرهمي بر زخم كهنه بي‌خانماني 
باشد، با گذشت چند سال، خود به منبعي 
از اضطراب و اســتيصال براي صدها هزار 
متقاضي بدل شده اســت؛ متقاضياني كه 
بخش عمده آنها طبقات ضعيف، كارگران و حقوق‌بگيراني هســتند كه 

تمام دارايي و اميد زندگي خود را به پاي اين وعده ريختند. 
واقعيت اين اســت كه جهش‌هاي پياپي تورم و گراني سرسام‌آور مصالح 
ساختماني، محاسبات اوليه اين طرح را كاملًا بر هم زده است. متقاضياني 
كه در سال‌هاي نخست براي تأمين آورده اوليه دست به فروش خودرو، 
لوازم خانه، فرش زير پا يا استقراض از اطرافيان زدند، حالا در يك برزخ 
مالي گرفتار شــده‌اند. امروز بســياري از اين خانواده‌ها با حسرتي تلخ 
مي‌گويند اگر همان مبالغ اندك را در آن روزها به دارايي‌هاي امني مانند 
طلا تبديل مي‌كردند، بدون تحمل سال‌ها اضطراب و بلاتكليفي، امروز 
امكان خريد يك آپارتمان كوچك‌متراژ را در بازار آزاد داشتند، اما سرمايه 
نقدي آنها در فرآيند كند ساخت‌وساز مستهلك شد و قدرت خريدشان 

به شدت تحليل رفت. 
در اين ميان، شكاف ميان مردم و مسئولان پروژه عميق‌تر از هميشه است. 
سازندگان و پيمانكاران در مواجهه با متقاضيان نگران، يا سكوت پيشه 
مي‌كنند يا تقصير را تماماً به گردن تــورم و تعديل قيمت‌ها مي‌اندازند. 
دستگاه‌هاي متولي در وزارت راه و شهرسازي نيز گويي فراموش كرده‌اند 
كه پشت هر پرونده، سرنوشت يك خانواده در جريان است؛ خانواده‌هايي 
كه در سال‌هاي اخير زير بار افزايش سنگين اجاره‌بها در شهرها كمر خم 
كرده‌اند و همزمان بايد اقســاط و آورده‌هاي تكميلي و پيش‌بيني‌نشده 
مسكن ملي را نيز واريز كنند؛ وضعيتي كه توان مالي آنها را به مرز انفجار 

رسانده است. 
امروز متقاضيان در اســتان‌هاي مختلف، چشــم‌انتظار ورود مستقيم 
دولتمردان و ارشدترين مقام‌هاي اجرايي هستند تا يك‌بار براي هميشه 
پاسخ دهند چرا هيچ جدول زمانبندي شفاف و تعهدآوري براي تحويل 
اين پروژه‌ها اعلام نمي‌شــود؟ چرا در اين معادلــه نابرابر، همواره حق با 
پيمانكار است و تمام زيان ناشي از تأخير، گراني و سوءمديريت مستقيماً 
از جيب نحيف خريداران كسر مي‌شود؟ دولت در اين كارزار نابرابر وظيفه 
دارد پشت مردم بايستد، نه اينكه تماشــاگر يك‌سويه افزايش پي‌درپي 
مطالبات ســازندگان باشــد. مردم اعتماد كرده‌اند و شايسته نيست در 
سايه سكوت ناظران، در برابر دست‌اندازي‌هاي مالي و فرسايش پروژه‌ها 

بي‌پناه رها شوند. 
مســئله ديگري كه نبايد از نظر دور بمانــد، درس نگرفتن از خطاهاي 
گذشته است. تجربه پروژه »مسكن مهر« نشان داد كه ساخت ديوارهاي 
بتني بدون تأمين خدمات روبنايي و زيرساخت‌هاي بنيادين، به معناي 
توليد مســكن پايدار نيســت. اگر قرار باشد در اســتان‌هاي مختلف، 
مجتمع‌هاي نهضت ملي مسكن بدون پيش‌بيني مدرسه، مراكز بهداشتي 
و درماني، فضاهاي تجاري و خدماتي، كلانتــري و حمل‌ونقل عمومي 
افتتاح شــوند، ما تنها »ماكتي از يك شهرك« ســاخته‌ايم، سازه‌هايي 
دورافتاده و منزوي كه ساكنان خود را بدون كمترين امكانات زيستي رها 

مي‌كنند و آسيب‌هاي اجتماعي جديدي مي‌آفرينند. 
امروز ديگر زمان وعده‌درماني و ارائه آمارهاي كاغذي گذشته است. دولت 
براي صيانت از اندك سرمايه‌هاي اقشار آسيب‌پذير و بازگرداندن اعتماد 
عمومي، بايد ضرب‌الاجلي روشن و الزام‌آور براي تحويل اين واحدها تعيين 
كند. همزمان، لازم است سازوكار شفافي براي مهار بار مالي تحميلي به 
مردم طراحي شود تا متقاضياني كه سال‌ها صبوري كرده‌اند، تاوان ناترازي 
و تأخيرهاي اجرايي را نپردازند. نهضت ملي مسكن اگر با تدبير و سرعت 
نجات پيدا نكند، به نمادي از فرصت‌سوزي در نظام مسكن‌سازي كشور 

بدل خواهد شد. 
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